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 ١دكتر محمد رضا داورپناه

 
 چكيده

 
اي برخوردار بـوده، و در هـر           طول تاريخ از اهميت ويژه     فرايند سازماندهي اطلاعات، در   

هاي متفاوتي    ها و رويكردهاي مسلط، رهيافت      زمان، بسته به نوع و ماهيت منابع اطلاعاتي و پارادايم         
جهان دانـش،    ولي امروزه همگام با توسعة    . براي سازماندهي اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است       

هـاي    در اين مقاله ابتـدا ويژگـي      . ترشده  يدسازماندهي اين جهان، ج   هاي    نياز به بازنگري درنظام   
سپس بـر مبنـاي برخـي       . هاي موضوعي بر شمرده شده است       بندي سنتي و سرعنوان     هاي طبقه   نظام
ناپـذيري    مانند ساختار و نظام تبادل دانش، نظام فـرامتن، منطـق فـازي، سـنجش              ( هاي نوين،     افق
بندي مورد تحليل  هاي سنتي طبقه هاي تحول در نظام ، ضرورت)اي ها، و رابطة ميان رشته بندي رده

 . قرار گرفته است
 ـ  نظام طبقه بندي سنتي، ساختاردانش، منطق فازي، نظريةسنجش       : ها  كليد واژه  ذيري علـم، نظـام     ناپ

 فرامتن
 

 مقدمه 
هايي هستند    شده، نظام  بندي، اصطلاحنامه يا ديگر انواع واژگان كنترل        هاي رده   طرح

بندي دانش استفاده  رساني براي سازماندهي و طبقه  از ديرباز در عرصة كتابداري و اطلاعكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. ١
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٦٢

از اسـت   بنـدي دانـش عبـارت         طبقـه «از نظـر كتابـداران و بـسياري از فيلـسوفان،            . شـوند   مي
هاي مختلف با توجـه بـه    سازماندهي قراردادي آن براساس روابط قطعي يا فرضي ميان رشته        

هـاي سـنتي      بـر ايـن اسـاس، ابـزار و روش         ). ١٣٨٢شـرا،   (» هـا  از آن محتواي فكري هر يك     
هـاي موضـوعي،      بنـدي، سـرعنوان     هـاي رده    طـرح (كتابداري براي كنترل مجموعة كتابخانه      

بـر مبنـاي ايـن پـيش     ) ها، و امكانات ديگر براي تحليل موضوعي آثار كتابـشناختي         نامه  نمايه
هـاي     ميان بـسياري از شـاخه       هميشگي سبتاًهاي هميشگي يان    رابطه«اند كه     فرض شكل گرفته  
هـاي    ها تا حـد زيـادي داراي ويژگـي          به همين جهت، اين ابزارها و نظام      . »دانش وجود دارد  

 : زير هستند
 ).هر واحد اطلاعاتي جاي واحدي دارد(مكاني  تك گرا، غيركل پراكنده، ناپذير، بسته، انعطاف

سـازي    عي، مبتنـي بـر اصـول نمايـه        هاي موضـو    بندي سنتي و سرعنوان     هاي طبقه   نظام
 بـا   نخـستين مـسئله   .  وجـود دارد   همـارا دو مـسئله      هاي پـيش    در تمام نمايه  . همارا هستند   پيش

هـاي    هـا يـا شناسـه       بـا در نظـر گـرفتن سـرعنوان        . ها سروكار دارد    توصيف يكدست موضوع  
مسئلة . بردها به كار       و ترتيب آن   مشمار، يكدستي را بايد هم در اصطلاحات و هم در نظ            بي

هايي است كه از طريـق يكـي از           كنندگان در دستيابي به موضوع      دوم تأمين نيازهاي استفاده   
توانـد در     در روش استنادي مقرر، فقط يك اصطلاح مـي        . پذيرد  صورت مي » ثانويه«مفاهيم  

روش استنادي مُرجّح، بايد روشي باشـد كـه بـا رهيافـت بـسياري از                . محل اصلي قرار گيرد   
رود اطلاعات مربوط به موضـوع را بازيـابي كننـد، مطابقـت               كنندگاني كه انتظار مي    استفاده

گـذاري شـده باشـد، بـراي هـر            هر روش استنادي هـر قـدر هـم بـه خـوبي پايـه              . داشته باشد 
هاي اضافي بايد مكمل سرعنوان اولـي       ارجاعات و معرّفي  . جستجوگري مناسب نخواهد بود   

، درروش مـرجّح  . پـذير سـازند      از جهـات ديگـر امكـان       يا معرّف اصلي باشند و دسـتيابي را       
. باشد  ضروري مي  حداقل يك ارجاع يا معرّف اضافي،        »ثانويه«معمولاً از هر يك از مفاهيم       

هاي تـك ـ    همارا اساساً نظام هاي پيش دهد كه نظام له دو گانة فوق به اين علت روي ميئمس
 ).٢٢٥ـ٢٢٤:١٣٧٤راولي، (هستند ١مكاني

شود كه نتوان اجـزاي سـرعنوان          سبب مي  هشد  پيش طراحي  ارا و بستة از   هم  نظام پيش 
هـر  . اي داراي اسـتقلال دانـست       آن را به طور جداگانـه     ) عبارت و اصطلاح تركيبي   (تركيبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. One-Place system 
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 ٦٣ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

: ١٣٧٨ حـري، (يك واحد تلقي گرديده است     موضوعي مركب، به شكل تركيبي،     سرعنوان
، سازي صورت گرفته اسـت   در هنگام ذخيره  ها    همارا، چون همارايي واژه     در نظام پيش  ). ٦١

ها، در بسياري از  هاي منطقي جبر بولي در هنگام بازيابي براي تركيب واژهرگاستفاده از عمل
 . مشكل و ناكارآمد خواهد بود) ها اصطلاحات تركيبي و عبارت(موارد 

ني هاي عمومي، جهـا  بندي برخي از اين رده   .  ويژة بسياري وجود دارند    هاي بندي  رده
بنـدي ريـشه در نظريـة         هاي رده   دهي طرح   نظم. اي خاص هستند    و برخي محدود به كتابخانه    

بنـدي مـورد اسـتفادة        هـاي رده    بندي بـراي درك طـرح       آگاهي از نظرية رده   . بندي دارد   رده
شناسـي سـازماندهي      در تبيين و توسعة روش    )  آ ١٣٨١(» يورلند«. كنوني بسيار سودمند است   

، چند روش مبنايي را شناسايي كـرده كـه در جـدول         )بندي  امه و رده  شامل اصطلاحن (دانش  
شـناختي و    هـاي بنيـادي معرفـت       ايـن جـدول، وابـستگي بـين نظريـه         . انـد    ارائه شده  ١شماره  
بنـدي   هاي متفـاوت رده  روش» يورلند«به عقيدة . دهد بندي را نشان مي   هاي بنيادي رده    روش

نقاط قوت و ضعف    . دهند  شناختي را بازتاب مي     هاي متفاوت معرفت    به شكلي بنيادي، نظريه   
بايـد     بلكه مـي   ،رساني پيدا كرد    هاي اطلاع   توان در نوشته    ها را نمي    نسبي در پس اين رهيافت    

در اين مقالـه قـصد بررسـي نقـاط قـوت و ضـعف ايـن                 . هاي فلسفي يافت    ها را در نوشته     آن
تنيـدة   هـم  هـاي در    اب كنوني و افق   خواهيم بگوييم دنياي پرشت      بلكه مي  ،ها را نداريم    رهيافت

هـا و مراكـز       هاي نويني را در برابر نهادهاي علمي، كتابخانـه          جهان امروز، مسائل و ضرورت    
هـا را بررسـي و تـأثير          در اين مقاله برآنيم تا برخي از ايـن افـق          . رساني قرار داده است     اطلاع

 . هيمها را بر نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات، مورد بحث قرار د آن
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٦٤

 )بندي كتابشناختي رده(اسناد  )بندي علمي رده(اهداف پژوهشي  

 گرايي تجربه

مثـل  (بندي بـه وسـيلة تحليـل آمـاري            رده
 انجـام   ١و براساس همانندي  ) تحليل عاملي 

هـاي    بنـدي بيمـاري     رده: هـا   مثـال . شود  مي
روانــي در روانكــاوي بــا انــواع هــوش در 

ــا   ــل آمـ ــة تحليـ ــر پايـ ــشناسي بـ ري روانـ
 .هاي امتيازي قرار دارد آزمون

بنـدي     دسته ٢اسناد براساس نوعي همانندي   
شـوند، مثـل اصـطلاحات مـشترك يـا            مي

و » اطلس علوم«: ها پيوند كتابشناختي، مثال
نمايـة اسـتنادي    «در  » هاي پـژوهش    حوزه«

 .هاي بازيابي اطلاعات ، الگوريتم»علوم

 گرايي  عقل

ي منطقـي  ها بندي بندي بر مبناي تقسيم   رده
بنــدي افــراد بــه  شــود، مثــل رده انجــام مــي

ــروه ــال  گ ــني، مث ــاي س ــا ه ــام: ه ــاي  نظ ه
 در هــوش مــصنوعي ؛  ٣مبنــا  چــارچوب

 از ساختار عميق زبـان؛      »چامسكي«تحليل  
 .الگوهاي معرفتي ذهن در روانشناسي

بنـدي    اي براسـاس تقـسيم      تحليل چهريـزه  
هاي ثابـت و      مقوله«يا بر اساس    / منطقي و   

و » IIبليس  «،  »رانگاناتان«: ها   مثال ،»لايتغير
 ٥.هاي معنايي ، شبكه٤»لانگريج«

 گرايي  تاريخ

بنــدي براســاس تكامــل طبيعــي انجــام  رده
هاي   بندي  رده: نظرية تكامل : مثال. شود  مي

 زيست شناختي

هـاي توليـد      ها براساس تكامـل گـروه       نظام
. گيرند شكل مي) تقسيم كار عملي(دانش  
نـــدي ديـــويي كـــه ب  رده ويژگـــي: مثـــال

هــا تقــسيم  هــا را براســاس رشــته موضــوع
 .كند مي

 گرايي  عمل

بندي براساس تحليل اهداف و پيامدها        رده
 .شود ساخته مي

ها براساس تحليـل انتقـادي تكامـل و           نظام
: هـا   مثـال . گيرنـد   وضعيت دانش شكل مي   

، اصـــــــحاب »فرانـــــــسيس بـــــــيكن«
ــر ــارف ةدايــ ــيس«، ٦المعــ ــري بلــ ، »هنــ

 …ها، و ماركسيست
 ٧گرايي شك
شامل (

 )پسامدرنيسم

 هاي ويژه بندي رده
نيافته بـه عنـوان يـك     منابع اينترنتي سازمان 

 الگو

 

 ) آ١٣٨١ ،برگرفته از يورلند(بندي  هاي بنيادي رده  روش.١جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Resemblance  
۲. Similarity 
۳.Frame – based system 
۴. Langridge  
۵. Semantic Networks  
۶- French Encyclopedia 
۷- Scepticism  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٦٥ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

 ساختار و نظام تبادل دانش 
هـايي اسـت كـه عميقـاً بـه هـم              ها و سـازمان     ها، انجمن   جامعه متشكل از افراد، گروه    

و بـدون   » وضـعيت ثابـت   «سـازند،     بافت فعال فرايندهاي جرياني كه جامعه را مـي        . اند  ابستهو
يـا رشـد   : آيد كه هر انجمن يا سازمان در جامعه، دائماً در تغيير است  به نظر مي  . تغيير ندارند 

هـا، تـا      اين خيزش . يابد يا به سمت ركود است       كند يا در حال سقوط است، يا توسعه مي          مي
ابداعات نيـز خـود تـا حـدودي ناشـي از افـزايش              . شوند   ابداعات مداوم آغاز مي    حدودي با 

واقعيـت  ). ١٣٨٠ويكـري،   (سرعت، دامنه، و تنوع ارتباطات بين افـراد و اجتماعـات هـستند              
اين تعامل نمـادين، بنيـان      . گيرد  اجتماعي از طريق فرايند اجتماعي يا معاني متقابل شكل مي         

دهد و اين ايده، سنگ بناي ايـن پنـدار را كـه دانـش در                   مي ساخت نقلي واقعيت را تشكيل    
اگر واقعيت، ساختار اجتماعي داشته باشـد درك مـا از   . دهد  شود، شكل مي    جامعه توليد مي  

شـده   پس دانش، باور پذيرفته   . ها، انتظارات و تجارب قبلي است       واقعيت متأثر از پيش فرض    
تر از جهان، به تـدريج        ند و توصيف دقيق   ياب  باورهاي درست در طول زمان توسعه مي      . است

يابـد    در اين كه هر علمي چگونـه رشـد مـي          ). ١٣٨٢داورپناه،  (گيرد    بر پاية اجماع شكل مي    
 محـصول   ،يكـي ايـن كـه رشـد       : آرا يكسان نيست، ولي دو چيز مورد توافق همگـان اسـت           

هـاي   لابدر سـاخت انق ـ » كوهن«. تلاش جمعي است، و ديگر اين كه به زمان نيازمند است        
فرايندي است كه نه توسط يك فرد و نـه يـك            «كند كه رشد دانش علمي،        علمي اشاره مي  

شـود و   طبعاً هستة اصلي هر انديشه نخـست توسـط فـرد ارائـه مـي       . »گيرد  شبكه، صورت مي  
بـا پيـشرفت علـم،    ). ١٣٧٨حـري،  : در(يابـد   سپس توسط ديگران در طـول زمـان رشـد مـي         

 قـديمي رواج خـود را از دسـت    ي »هـا  واقعيـت «شـوند،   ه مـي  جديـد پذيرفت ـ ي »هـا  واقعيـت «
كننـد؛ ايـن تغييـرات گـاه كنـد            هاي مفهومي ايجاد شده، شروع به تغيير مي         دهند، و نظام    مي

تغيير، خصيـصة  . است، گاه با سرعت بيشتر و تدريجي است، و گاه نيز يكباره و شديد است            
. ي علمـي نقـشي شـايان توجـه دارد    اصلي واقعيت است و در ايجاد شرايط براي كاركردهـا  

دانش عمومي، ايستا نيـست، بلكـه پيوسـتار پويـايي اسـت كـه محتـواي آن دائمـاً گـسترش                      
بنـابراين سـاختار و     . شـود   كند، و در ساختار آن نيز دائماً تجديد نظـر مـي             و تغيير مي  يابد    مي

 : هاي زير است نظام تبادل دانش داراي ويژگي
  ـ نظام باز،

  ردها،تغيير كاركـ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٦٦

  تغيير نيازهاي فرد،ـ 
  تغيير نيازهاي جامعه،ـ 
  ورشد فرايند دانشـ 
 .تركيب دو يا چند رشتهـ 

ايـن  . بـسنده دارنـد    كه فعل و انفعالات دروني يا خود       گروهي از عوامل است   » نظام«
 متشكل از سـاختارهايي اسـت كـه بـه هـم           » نظام«. آورند  عوامل، يك كل واحد را پديد مي      

نظـام را   . دهنـد   اند كه قوانين كاركردي اين نظام را نشان مي           طوري سازمان يافته   اند و   متصل
 :از اند عبارت كهدهند معمولاً با سه جزء مشخص نشان مي

 هاي نظام،  عوامل سازندة بخش. ١
 ساختار نظام، . ٢
 . كنندة كاركرد نظام  قوانين تعديل. ٣

ثير قرار  أبندي علوم را تحت ت      بقهبر اين اساس، بسياري از مفروضات اساسي، نظام ط        
 ساختار و عملكـرد     ،علم) يا ماهيت (طبيعت  : ازاند   رتابرخي از اين مفروضات عب    . دهند  مي

 ). جامعة علمي يا كاربران(
بندي دانش، مشخصات هر نظام فيزيكي يا بـه           اولين مفروضه آن است كه نظام طبقه      

اين  فرض ما را به مطالعة عوامل مختلفي كه          . تر، مشخصات واقعي علم را دارد       عبارت دقيق 
 . كند تركيب دهندة نظام علمي هستند راهبري مي

علـم و مجموعـة   بندي، هرگز مـستقل از   مفروضة دوم اين است كه توسعة نظام طبقه   
 . تشكيل دهندة آن نيست

هاي موجود در جامعة علمي، در        بندي بايد با نظام     فرض سوم اين است كه نظام طبقه      
هـاي تقابـل    ها، خصوصياتشان، و راه اين فرض ما را به سمت شناخت ديگر نظام     . تقابل باشد 

 . كند بندي هدايت مي  با نظام طبقهها آن
هـاي    رسـاني در شـرايط و دوره        متخصـصان اطـلاع   )  ب ١٣٨١(» يورلند«اما به اعتقاد    
هـاي    نمـود دانـش عمـومي در نظـام         هاي گوناگوني را دربارة بـاز       فرض  زماني مختلف، پيش  

 :  به عنوان مثال؛اند رساني پذيرفته اطلاع
بنـدي واحـد و بـه         تـوان بـه شـكل يـك طبقـه           اين كه ساختار دانش عمومي را مي       •

 .  ارائه كرد،هيممراتبي از مفا صورت سلسله
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 ٦٧ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

اي از  مراتبـي، بـه مجموعـه    تـوان بـه صـورت سلـسله     اين كه دانش عمـومي را مـي        •
ــسيم كــرد  حــوزه ــاي موضــوعي تق ــك از آن   ه ــر ي ــاهيمي كــه در ه ــ مف ــه ـ ــا، مقول ــاي  ه ه

 . معنايي وجود دارند) هاي چهريزه(
ط توان از طريق برخـي رواب ـ       كه مفاهيم موجود در يك حوزة موضوعي را مي         اين •

اي، با يكديگر     موجود در شبكة اصطلاحنامه   ) …كلي، و  ـ خاص، جزئي  ـ مترادف، عام (كلي  
 . مرتبط كرد
، ١هـا  هـايي از هويـت   تـوان بـه صـورت مجموعـه     كه مفاهيم يك حـوزه را مـي      اين •
ها ارائه كردكه بين عناصر، روابط گونـاگوني از           هاي اين ويژگي    ها و ارزش    هاي آن   ويژگي

هـاي اطلاعـاتي    هـاي بانـك   نظـام (به يك، يك به چنـد، يـا چنـد بـه چنـد              جمله رابطه يك    
 . وجود دارد) ٢اي رابطه

ــوارد ذكــر  ــه م ــيش   البت ــداد محــدودي از پ ــط تع ــرض شــده، فق ــاي متخصــصان  ف ه
 هـاي    فـرض   ي بـا پـيش    ها  فرض با مقايسة اين پيش   . رساني دربارة دانش عمومي هستند      اطلاع
هاي رويكرد سيـستمي      فرض رساني تاكنون از پيش     لاعرسد كه علم اط     گفته، به نظر مي    پيش

 . بندي دانش، استفادة اندكي برده است در طبقه
هـاي بـسته،      در مقابـل، سيـستم    . هـاي جهـان واقعـي هـستند         هـاي بـاز، سيـستم       سيستم

نظـام علمـي نظـامي پويـا        . كنـيم   هايي هستند كه خودمان در محيطي خاص ايجاد مي          سيستم
هـاي    كنند، لازم است كه نظام      م علمي مرتباً با توسعة دانش تغيير مي       از آنجا كه مفاهي   . است
قـبلاً  » نهنـگ «مـثلاً واژة    . هاي علمي حفظ كنند     بندي رابطة خود را با نظريه       بندي و طبقه    رده

قـرار  » پـستانداران «گرفت، اما اكنون متأثر از تغييـر علـم، در ردة              قرار مي » ها  ماهي«در طبقة   
بندي بيـشتر، و تغييـرات        رات علمي وسيع و سريع باشد، تأثير آن بر رده         هر چه تغيي  . گيرد  مي

اي باشـد كـه بتوانـد چنـين تغييـرات             ها بايد به گونه     بندي  ساختار رده . شود  تر مي   نيز گسترده 
 . ساختاري را به تصوير بكشد

 نظام فرامتن 
عي هــاي اطلاعــاتي، نــو نظــام فــرامتن و جــستجوي آزاد مــتن در اينترنــت و پايگــاه 

ژاكوب، (باشد  شده مي بندي در مفهوم گسترده است، چرا كه فاقد اصول از پيش تعيين  طبقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. entities   
۲. relational databases  
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٦٨

اي است كه امكاني بـراي ايجـاد سـاختار سـاده،              گذاري پايه   نظام فرامتن، زبان نشانه   ). ٢٠٠٤
كننـدگان از مـدارك      استفاده. آورد  نمايش تصاوير، و برقراري پيوند بين مدارك فراهم مي        

تواننـد در     ال به شرطي كه پيوندهاي دروني برقـرار شـده باشـد، مـي              ام تي دة اچ ش اريگذكد
هـاي ديگـر      سراسر متن به جستجو بپردازند يا از طريق پيوندهاي بيروني، از يك متن به متن              

 ). ١٣٨٢جمالي مهموئي، (بروند 
دام در نظام فرامتن، كاربر در سطح انتزاعي دلخواه، براي رفع نياز اطلاعاتي خود اق

هاي مشخصي از اطلاعات، مورد  هر لحظه ممكن است بخش يا بخش. كند به جستجو مي
تواند با برگزيدن سطح مناسبي از انتزاع، از تعامل با ديگر  توجه كاربر قرار گيرند و وي مي

 . مرتبط، اجتناب ورزد هاي غير بخش
اً بـه عنـوان      واحـدهاي اطلاعـاتي غالب ـ     ،سازي اطلاعات در نظـام فـرامتن        براي ذخيره 

شوند، و اين سازماندهي و مديريت  هاي متفاوت در نظر گرفته مي عناصري مجزا و با نگرش
سازد تا هدف     دادن اين عناصر را به يكديگر مشخص مي        اطلاعات است كه چگونگي پيوند    

در اغلـب   . حاصـل شـود   ــ     تكه همانا ذخيره و بازنمايي اطلاعات به بهترين شكل اس          ـ نهايي
 .  در ويژگي پيوندها نهفته است١ فرامتن، تفاوت بين سند چاپي و فراسندهاي نظام

 تا انتها خوانـده شـوند؛       اي است كه به ترتيب، از ابتدا        ساختار سندهاي چاپي به گونه    
شود كه پيوندهاي ارجاعي به صورت آشكار در آيند و از خواننده     فراسندها سعي مي   اما در 

. دهد، دنبال كند ندها را كه مناسب نياز خود تشخيص مي    شود هر يك از اين پيو       خواسته مي 
هـاي متفـاوتي از مـتن را بـه ترتيبـي               عملاً بخش  ،هاي مختلف يك فراسند     در نتيجه خواننده  

 . خوانند متفاوت و بسته به چگونگي گذر از يك پيوند به پيوندهاي ديگر، مي
رائـه  به ظاهر جدا از هم اِهاي معنايي در واحدهاي منطقي و  فرامتن، ايدة ايجاد رابطه  

شود و خواننده  هاي گسسته ارائه مي در يك نظام فرامتن، اطلاعات در قطعات و بخش  . كرد
 اطلاعات با يك گـره      شهر بخ . تواند مستقيماً از يك قطعه يا بخش به بخش ديگر برود            مي

شـود    ان داده مـي   بنابراين، به كاربران اين امك    . اند  ها با يكديگر مرتبط     در ارتباط است و گره    
 . ها حركت كنند كه به اختيار خود، در بين آن

مطـرح شـد، امكانـات و    » ــ لـي    برنـرز « توسـط    ١٩٩٩كه در سـال     » وب معنايي «ايدة  
، وب »ـ لـي   برنرز«از نظر . هاي جديدي در امر ذخيره و بازيابي اطلاعات فراهم آورد    توانايي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. hyper document  
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 ٦٩ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

مستقيم، توسـط ماشـين    ت مستقيم يا غيرها است كه به صور      معنايي يك وب متشكل از داده     
وب معنايي، توسعة وب كنوني اسـت، بـه نحـوي    ). ١٣٨٣صفري، : در(قابل پردازش هستند   

اين توسعه، از طريق تجهيز اطلاعـات       . گردد  ميسر مي  ه و رايان   بيشتر ميان انسان   كه همكاري 
در صـدد بـسط     » وب معنـايي  «. شـود   پـذير مـي     شناختي دقيق و مشخص، امكان     با اجزاي معنا  

هـا را توسـط    هايي براي بـاز نمـود و ارائـة اطلاعـات اسـت كـه پـردازش آن         استفاده از زبان  
 ازشـود كـه سـطوح بـالايي           اين امـر زمـاني ميـسر مـي        . سازد  افزارهاي مختلف، ميسر مي     نرم

استانداردها نه تنها بايد براي شـكل نحـوي مـدارك تعريـف     . پذيري فراهم گردند   شنميانك
 . كه شكل محتوايي و معناشناختي نيز بايد در نظر گرفته شوندشوند، بل

 منطق فازي 
 در آن، دنيـا بـه      هبنـدي فراينـدي اسـت ك ـ        شـده در مقدمـه، طبقـه       بنا به تعريف ارائـه    

شـده مبتنـي     تعيـين   بر اصول از پيش     روابط در واقع، . شود  ها تقسيم مي    گروهي از موجوديت  
موجوديت، يـا عـضو يـك دسـتة خـاص هـست يـا               بر اين اساس در نظام سنّتي، يك        . است
از زماني كه ارسطو پاية منطق مـدوّن را         . اين رويكرد، مبتني بر منطق كلاسيك است      . نيست

بـا آن كـه تـدوين    . گذرد يان بنيان نهاد، بيش از دو هزار سال مييبه منظور مبارزه با سوفسطا    
شـود، امـا    ـ از ارسطو آغاز مي اصول و قوانين منطق ـ كه از نظر لغوي، با نطق هم ريشه است 

. از هنگامي كه بشر شروع به انديشه كرد، در ذات او جـاي داشـته اسـت                » منطق دو ارزشي  «
يا نادرسـت  ) ١(هاي درست     در اين منطق با ارزش    .  است ١منطق كلاسيك، منطق دو ارزشي    

نطـق  در م . ، بلي و خير، بود و نبود، و هست و نيـست سـروكار داريـم               ٢، صادق و كاذب   )٠(
قـوانين ارسـطويي بـه قـدري طبيعـي بـه نظـر              . ها يا درست است يا نادرست       ارسطويي گزاره 

هـيچ   هـا  آيند كه انسان از كاربرد اين منطق به شكل جبر بولي در مدارهاي منطقي رايانـه   مي
در منطـق دو ارزشـي، ارزش هـر گـزاره           ). ١٣٧٧الهـي و آذر،     (دهد    تعجبي به خود راه نمي    

صـفر و يـك؛     ) طيـف (شـود، نـه در بـازة          ، صفر و يك تعريف مي     ةوعهمواره در يك مجم   
بنابراين عضو دقيقـاً در  . يعني هيچگاه يك گزاره، نسبتاً درست يا نسبتاً نادرست نخواهد بود          

ها بر پاية اين انديـشه قـرار     شود؛ زيرا نظر كلاسيك مجموعه      بندي مي   يكي از دو گروه طبقه    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Two – Valued Logic   
۲. False, True   
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٧٠

براسـاس ايـن نظريـه،      . هاي جزئي و مشخص قائـل شـد         تها تفاو   توان بين گروه    دارد كه مي  
 . امكان تعيين عضويت يا عدم عضويت قطعي يك چيز در يك گروه وجود دارد

 قانون همه يا هيچ، تاريك و روشنايي مطلق، سياه و سفيد، هر كه با ما نيست بر ماسـت،                        
هـا آنـان را       ن انـسان  تسلط اين منطق در ذه    . دنباش  مي از جمله مصاديق منطق ارسطويي    … و

تـوان نـشان داد كـه         از بُعد ديگر مي   . دهد  ء يا فكر يا فرد سوق مي        به سوي جذب يا دفع شي     
اي كه كاملاً مـبهم و يـا تاريـك اسـت، نقـاط روشـني يافـت                    ء يا پديده    در هر مفهوم يا شي    

، تيرگي  رسند  هايي كه كاملاً روشن به نظر مي        در مفاهيم يا اشيا و پديده     . شود و برعكس    مي
، »هـايزنبرگ  ورنـر «از  » نظريـة عـدم قطعيـت     «بـر اسـاس     . چندي وجود دارند  » ابهام«و نقاط   

 ). ١٣٧٧الهي و آذر، (اصولاً عدم قطعيت در ذات و نهاد طبيعت جاي دارد 
براي مواجهه بـا عـدم قطعيـت و ابهـام موجـود در جهـان واقعـي، منطـق دو ارزشـي             

اكنون ما در   . سپارد  مي» منطق فازي «جديدي به نام    ارسطويي، بتدريج جاي خود را به منطق        
. در عصر پيچيدگي، تفكر فازي ضرورت پيـدا كـرده اسـت           . بريم  عصر پيچيدگي به سر مي    

 . دهد ضرورت تفكر فازي را نشان مي١نمودار شماره 
 

 دانش ناقص منجر به مسائل پيچيده و تعريف نشده 
 دانش نادقيق   دانش ناقص 
 دانش مبهم   دانش نادقيق 

 فازي بودن   ابهام 
 

 ). ١٣٨٠الواني، : برگرفته از(ضرورت تفكر فازي در عصر پيچيدگي . ١نمودار شماره 
 

بنابراين نبايد براساس منطق دو ارزشـي       . مل است كاقضاوت انساني ماهيتاً نادقيق و نا     
كـه  صه ناشـي از دلايـل متفـاوت اسـت،           ي ـايـن نق  . ي قـضاوت انـساني را محـك زد        يارسطو
 :  ازاند عبارت
 عدم دقت گفتاري انسان در بيان و تشريح شرايط يا مجموعه شرايط خاص؛  .١
 گيرند؛ عدم اطمينان در قواعدي كه به عنوان مبناي قضاوت انساني، مورد استفاده قرار مي .٢
 ).١٣٧٧ الهي، آذر، ( ٤اقضن و اطلاعات مت٣، اطلاعات مفقوده٢، اطلاعات نادقيق١اطلاعات مبهم . ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Imprecise   
۲. Inaccurate  
۳. Missing  
۴. Conflicting   
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 ٧١ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

هـا در شـرايطي مـبهم صـورت           گيـري   هـا و تـصميم      ن ترتيب بسياري از قضاوت    به اي 
در سـال   » زاده  لطفـي «پروفـسور   . هاي كمّي بيـان كـرد       ها را با روش     توان آن   گيرند و نمي    مي

. هاي فازي را بنيان نهـاد        براي مواجهه با ابهام موجود در جهان واقعي، نظرية مجموعه          ١٩٦٥
كنـد،    ان اطلاعات ذهني و كيفي را به روش علمي فراهم مي          مفهوم مجموعة فازي، امكان بي    

تر صورت    ها منطقي   گيري  يابند و تصميم    هاي فردي كاهش مي     ها و تعصب    از اين رو ذهنيت   
 . گيرند مي

العـاده، بـراي تحليـل معـاني زبـان طبيعـي مناسـب                پذيري فوق   منطق فازي با انعطاف   
 انسان و محيط و همچنين درجـة نـادقيقي را           باشد و قادر است ابهامات برخواسته از ذهن         مي

اي بـراي     بـدين سـان افـق تـازه       . كه در قضاوت انساني وجود دارد مدلسازي و تحليـل كنـد           
يافتـة منطـق دو      منطق فازي، تعمـيم   . گيري گشوده شد    ريزي و تصميم    گذاري، برنامه   سياست

 يا اين يـا آن بـسنده        هاي نادقيق، به انتخاب     هاي منطق فازي در محيط      استدلال. ارزشي است 
، »غالبـاً «، »معمولاً«هاي گفتاري متعدد مانند     كردن كميّت  از منطق فازي براي كمّي    . كند  نمي

هاي احـساسي چـون مهربـاني، جـواني و خوشـحالي،              و همچنين كميت  » بندرت«و  » تقريباً«
 . شود گرمي، باهوشي استفاده مي

 ٠ و   ١هـا در جـايي بـين          گـزاره در اين منطـق     .  است ١منطق فازي، منطق چند ارزشي    
در منطـق فـازي بـه جـاي         . شـود   ايش داده مـي   م ـن  ٠ > x >١گيرند كه ايـن امـر بـا           قرار مي 

از نظر  . برند   را به كار مي    ٢بندي دقيق عضويت به صورت بلي يا خير، درجات عضويت           طبقه
 معيارهـاي   هاي اشياي موجود در جهان واقعـي،        معمولاً رده ) ١٣٨٣بنسمن،  : در(» زاده  لطفي«

اي از اشـيا بـا درجـات عـضويت            وي مجموعـة فـازي را رده      . دقيق و معين عضويت ندارنـد     
اي  اي با يك عامل عضويت كه درجـه  دارد كه چنين مجموعه داند و اظهار مي   پيوستاري مي 

براسـاس  . دهد، شـناخته مـي شـود        از عضويت بين صفر و يك را به هر چيزي اختصاص مي           
» درجه عـضويتي  «با استفاده از عامل عضويت،       x از مجموعة جهاني     xاين نظر، به هر عضو      

 . يابد كه از صفر تا يك، در نوسان است  اختصاص ميAدر مجموعه 
هـاي    انتقال از منطق دو ارزشي به چند ارزشـي، شـيوة تفكـر مـا را تغييـر داده و افـق                     

 شـيوة ديـدن   يـك (هـا   دايمرازمـاني كـه ارزيـابي پـا      . جديدي را پيش روي ما گشوده است      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Multi Valued Logic  
۲. Degree of membership  
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٧٢

در دستگاه منطقي چند ارزشي صورت گيرد، درسـت يـا غلـط بـودن هـر پـارادايم،                   ) جهان
 . گردد  مي١امري نسبي

هـاي اصـلي را كـه در تعريـف آن             در نظام سنتي چون همة اعضا بايد تمـام ويژگـي          
وه يـا  گردد داشته باشند، بنابراين تمام اعضا به طور يكسان نمايانگر دسته يا گر دسته بيان مي  

در منطق فازي روابط، مبتنـي بـر اصـول          . طبقه هستند و هيچ عضوي بر ديگري برتري ندارد        
در نظـام فـازي چـون       . باشـد   باشد، بلكه بر پاية دانش كلي يا بافت مي          شده نمي  ازپيش تعيين 

: در(» ساراسـويك «بر همين مبنـا     . بندي كرد   توان اعضاي طبقه را رتبه      طيف وجود دارد، مي   
مفهوم و هويتي دو    » ربط«معتقد است در نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات،         ) ١١٢،  ١٣٧٩پانو،  

ربط بر مقياسي مستمر و پيوسـته مبتنـي اسـت و نبايـد مفهـومي را مربـوط يـا                     . ارزشي نيست 
ممكـن اسـت   ) فايـل (در پاسخ به هر پرسش، هر مدرك موجود در بايگاني  . نامربوط شمرد 

تـوان بـر حـسب احتمـال      مـدارك بايگـاني را مـي   . سـت دهـد  احتمالاً مطالبي مربوط را به د  
 . بودن، به ترتيب نزولي مرتب كرد مربوط

 ها  بندي ناپذيري رده سنجش
، تـزي ضـد   »فايرابنـد «و » كـوهن « از زمان ارائة آن توسط ٢ناپذيري علمي   تز سنجش 

ختارهاي هاي علمي را تغييـر در سـا         ويژگي انقلاب » كوهن«. گرايانه انگاشته شده است     واقع
بندي  هايي را كه در حوزة خود دارند با اين ساختارها طبقه         ها هويت   نظريه. داند  بندي مي   رده
گويد كه قبل از انقلاب كپرنيكي، خورشيد و ماه سـياره بودنـد، ولـي                 كنند؛ مثلاً وي مي     مي

 و بعد از انقلاب كپرنيكي زمين سياره شد، در حالي كه خورشـيد و سـتاره    .  نبود  سياره زمين
بندي را كه در نظـر        مثال انقلاب كپرنيكي، چهار ويژگي تغييرات در رده       . شت گ ماه نيز قمر  

 : كند بوده است مشخص مي» كوهن«
هـاي    ها در دسته    اين هويت . هاي ثابت و لايتغير وجود دارند       اي از هويت    مجموعه. ١

 . گردند تقسيم مي… مختلفي مانند ستاره، سياره، قمر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اين جهت كه در شرايط خاص ارزش داشته باشند يا در هر وضعي با ارزش تلقي شوند، به دو دسته                      امور مختلف از   .١

در مقابل، . شود ارزش نسبي دارد شوند، آنچه كه ارزش آن وابسته به شرايط و موقعيت خاص باشد، گفته مي   تقسيم مي 
ايـن گونـه امـور اصـطلاحاً     . رزش دارنـد هـاي گونـاگون، ا      كنيم كه در شرايط متفاوت و موقعيت        به اموري برخورد مي   

 ). ١٥٨: ١٣٦٤شريعتمداري، (داراي ارزش مطلق هستند 
۲. Incommensurability Thesis 
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 ٧٣ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

چـرا كـه مقـولات    . بندي نيست بندي، يك تغيير كلي در ساختار رده        هتغيير در رد  . ٢
 . گردند بندي جديد نيز حفظ مي قديمي مانند سياره، در رده

ء يا مجموعة اشياي بين مقولات اسـت       بندي، هم شامل تغييرهاي شي      تغيير در رده  . ٣
 . و هم شامل معرفي مقولات جديد

هايي كه قبلاً نامشابه در نظر گرفته        از هويت  بندي مجدد، برخي    در نتيجة اين طبقه   . ٤
 ). ١٣٨٢صمدي، : در(شوند  گردند و مشابه مي شدند عضو يك مقوله مي مي

درست است كه تغيير    . بندي، برخي تبعات معناشناختي نيز دارد       چنين تغييري در رده   
ي شناسي يا افزودن مقولات جديد ممكن است باعث معرفي واژگان جديـد  عمده در هستي 

گردد كه با واژگان گذشته به لحاظ معنايي متفاوت است، ولي اغلب اوقات واژگان قبل از                
شـوند و بـدين ترتيـب فقـط در معـرض تغييـر          بندي حفظ مي    انقلاب، در گذار تغييرات رده    

كنـد، ممكـن اسـت معنـاي          كارگيري واژه در مقوله تغيير مـي       وقتي ضابطة به  . معنايي هستند 
شـوند، ممكـن اسـت عـلاوه بـر       جا مـي  قتي اشياي بين مقولات جابهواژه عوض شود، ولي و   

بنـدي صـورت      تغيير معنايي كه در ارتباط بـا تغييـر رده         . معنا، مرجع نيز دستخوش تغيير شود     
ادعاهايي » كوهن«ناپذيري دارد كه براساس اين تز،         اي در تز سنجش     گيرد، جايگاه ويژه    مي

در جريان گـذار بـين      :  وي به اين صورت است كه      استدلال. كند  گرايانه مطرح مي    ضد واقع 
هـايي كـه بـه وسـيلة نظريـه، مفـروض گرفتـه                ها تغييرات شديدي در توصيف هويـت        نظريه

هاي قـديمي   هايي كه نظريه هاي بعدي ديگر به هويت  بنابراين نظريه؛دهند شوند روي مي   مي
 پيشرفت علمي    صورت نكنند و واضح است كه در اي        كردند، ارجاع نمي    ها ارجاع مي    به آن 

 . شود ها نمي اي مشترك از هويت باعث افزايش صدق دربارة مجموعه
ناپـذيري از سـال       هـاي مختلـف از تـز سـنجش          قرائت) ١٣٨٢صمدي،  : در(» سنكي«

 : دهد  تا كنون را در چهار گروه قرار مي١٩٦٢
 هاي علمي قياس ناپذيرند،  محتواي نظريه  .١
 كند،  هاي علمي تغيير مي معناي واژه  .٢
اي از  مجموعـه (تـوان بـه هـم ترجمـه كـرد       هاي رقيب را نمي   واژگان علمي نظريه   .٣

هـا قابـل      ها وابسته به هـم اسـت، در زبـان تخصـصي نظريـه               واژگان كه تعريف آن   
  ،)ترجمه نيستند

 . ها وجود ندارد معيار مشتركي براي ارزيابي نظريه  .٤
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٧٤

و قرائت چهـارم را ذيـل   » اييناپذيري معن سنجش«سه قرائت اول را در ذيل   » سنكي«
هـا خـود نـوعي از         بنـدي   ناپـذيري رده    سـنجش . دهد  قرار مي » شناسي ناپذيري روش   سنجش«

ناپذيري   ناپذيري در مرحله اول، قياس      از قياس » كوهن«منظور  . ناپذيري معنايي است    سنجش
 واژگان علمي    دوم آن را به نظريه و در مرحلة سوم آن را به            ةبعدها در مرحل  . ها بود   پارادايم

اي اسـت كـه واژگـان در          معناي واژگان علمي وابسته به نظريه     » كوهن«از نظر   . محدود كرد 
بندي يك نظريه، واژگان خاص يك نظريه اسـت كـه بخـش               ساختار رده . كنند  آن بروز مي  

بندي جانـشين نيـز،       دهد؛ بنابراين، ساختارهاي رده     مشخصي از يك زبان طبيعي را شكل مي       
هـاي    گردنـد كـه حـاوي تنـوعي از واژگـان بـا زمينـه                مطرح مـي  » اي  ان زمينه زب«درون يك   

در اين جا زبان طبيعي، يك فرازبـان اسـت و بـا بـه كـارگيري زبـان                   . كاربردي خاص است  
توان گفت كه برخي از جملات زبان موضـوعي، در يـك              طبيعي به عنوان يك فرازبان، مي     

لـة ديگـري از يـك زبـان موضـوعي و از      بندي درستي هستند؛ در حالي كـه جم    ساختار رده 
بنـدي،    گويـد هـر سـاختار رده        مـي » كـوهن «. بندي ديگـر، نادرسـت اسـت        يك ساختار رده  

پذيرند، بلكه احكـام چنـين وضـعي          اي از واژگان نيستند كه درستي و نادرستي مي          مجموعه
 . دارند؛ و معناي خاص واژگان، نوعي قرارداد زباني است

تر گفته شد از آنجا كه مفاهيم علمـي بـه طـور مرتـب بـا                   يشبنابراين همانگونه كه پ   
بندي، رابطـة خـود را بـا     بندي و طبقه هاي رده   كنند لازم است كه نظام     ميتوسعة دانش تغيير    

بنـدي نيـز بايـد     هـاي علمـي، سـاختارهاي رده    همگام با انقلاب . هاي علمي حفظ كنند     نظريه
از آنجــا كــه ابزارهــا، مفــاهيم، معــاني و ) ١٩٩٨، ٢٠٠٤(» يورلنــد«بنــا بــه تغييــر . تغييــر كننــد
گيرند، هر جامعة علمي واژگـان خـاص          اطلاعاتي در جوامع  گفتاري شكل مي      ساختارهاي  
بنـابراين لازم   . هـاي مختلـف وفـق دهـد         لازم است كتابداري خود را با حـوزه       . خود را دارد  

هاي موضـوعي     بندي  دهاست كه تمامي جوامع گفتاري، مورد توجه قرار گيرند؛ از اين رو ر            
ها، جهاني و عمومي هـستند        بندي  كنند، در حالي كه اكثر رده       خاص، اهميت زيادي پيدا مي    
 . دهند و حوزة خاصي را پوشش نمي

هـاي    سـازي در واقـع انتـزاع پديـده         مفهوم. سازي است   بازنمون دانش، بر پاية مفهوم    
اي از روابـط      ازي، مجموعـه  مفهوم س ـ ) ١٣٨٣صفري،  : در(» گورينو«طبق گفتة   . جهان است 

روش اسـتاندارد بـراي بـازنمون ايـن      .  اسـت  ١اي  مفهومي تعريف شده در يك فضاي حـوزه       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Domain space  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٧٥ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

وي . ها است هايي از دنياهاي محتمل درون مجموعه ـ روابط مفهومي ـ به صورت تابع  روابط
شوند، اما روابـط مفهـومي        اي مشخص تعريف مي     معتقد است كه روابط مصنوعي در حوزه      

 . گردند ضاي حوزه تعريف ميدر ف
 اي  رابطة ميان رشته

ها، مفاهيم اساسـي، اطلاعـات        علم معرفتي است سازمان يافته، در هر علم ما با نظريه          
نظريـه، پايـه و اسـاس سـازمان علـوم را            . ها، و فنون سـروكار داريـم        ها، مهارت   معين، روش 
 يـا امـوري را كـه بـه وسـيلة      از طريق طرح مفاهيم اساسي، نظريه، اطلاعات  . دهد  تشكيل مي 

در ايـن سـازمان، رابطـة مفـاهيم و امـور      . دهد آزمايش و مشاهده به دست آمده، سازمان مي    
ها مـشخص     در سازمان هر علم، اجزاي آن علم و روابط ميان آن          . گردد  حسي نيز روشن مي   

 ). ١٣٦٤شريعتمداري، (شوند  مي
ا مـشاهدة تـداخل محتـوا،     با وجود مرزبنـدي و تـشعب علـوم در گذشـته، امـروزه ب ـ              

اي در عرصـة    ها، ملاحظة وجود نوعي رابطـة ميـان رشـته           هاي پژوهش، اصول و نظريه      روش
به علاوه، افزايش ناهماهنگي اجتماعي ضرورت      . شود  تر مي   هاي مختلف علمي، نمايان     رشته

شـتة  پيشرفت هر ر  . هاي مختلف را شدت بخشيده است       گيري از مباني رشته     نياز افراد به بهره   
علمي، نه تنها تحت تأثير دانشمندان همـان رشـته اسـت، بلكـه نيـز تحـت تـأثير دانـشمندان                      

به بيان ديگر هيچ رشتة علمي به تنهايي          . دارندهايي است كه با آن رشته رابطة نزديك           رشته
 ارتبـاط دارد    آنبـه   هـاي نزديـك       كند، بلكه پيشرفت هر علم با پيشرفت رشـته          پيشرفت نمي 

ها و نيازهاي اجتماعي اسـت        اي بازتاب ارزش    ها به گونه    سلسله مراتب رشته  ). ١٣٧٩دياني،  (
هـاي    بـسياري از رشـته    . هـا از يكـديگر نيـست        و تجزية دانش به معناي جدايي محض رشـته        

 . اند هايي از دو يا چند رشته پديد آمده امروزي از تركيب كل يا بخش
ت و نـه از لحـاظ حـدود         علم نه از جهت چـارچوب موضـوعي قابـل مرزبنـدي اس ـ            

بندي، ساختگي هستند و اگر كاربردي هم بر آن متـصور باشـد        اين هر دو تقسيم   . جغرافيايي
انـد چنـان      هاي مختلـف علـوم از آغـاز تـاكنون نتوانـسته             بندي  رده. براي دنياي تحقيق نيست   

د؛ هاي علمي پديد آورند كه جمع اهل علم بر آن توافق كنن ـ             مرزهاي روشني را براي حوزه    
هـاي يكـديگر      اند كـه پيوسـته از يافتـه         چون علوم به ظاهر گوناگون و متفاوت، ناگزير بوده        

هر حـوزة علمـي     … براي قلمرو حقيقت، مرزي وجود ندارد     » كپلن«به گفتة   . مند شوند   بهره
ها، و بـه بيـان كوتـاه آن           ها يا تبيين    ها، نظريه   ها، مدل   ممكن است فنون، مفاهيم، قوانين، داده     
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطلاع / ٧٦

جهان علم يك كل است     . ها اخذ كند    يابد، از ديگر حوزه      براي كار خود سودمند مي     چه را 
كه دانشمندان، هر يك مسئوليت جزئـي از آن را بـر عهـده دارنـد و از تركيـب ايـن اجـزا،                        

: در(» فـورد دبرا«). ١٣٧٦حـري،   (شـود     سيماي كلي علـم در هـر دورة تـاريخي ترسـيم مـي             
يش بـا   ب ـمي، معتقد است هر موضوع علمـي، كـم و           بر طبق اصل وحدت عل    ) ١٣٨٣بنسمن،  

اي يـا     ديگر موضوعات علمي پيوستگي دارد؛ بـا ايـن كـه علمـي را ممكـن اسـت بـه دسـته                     
مـثلاً روانـشناسي كـه جـزو     . بندي نيز در اين زمينه قاطع نيست  اي ملحق نمود، اما طبقه      شاخه

به طور كلي بايد    . شود   مي علوم انساني قرار دارد از جهتي نيز در زمرة علوم طبيعي محسوب           
باشد، ولي نبايد ارتباط      بندي علوم بيشتر جنبة علمي دارد و از اين لحاظ مفيد مي             گفت طبقه 

 . ميان علوم مختلف را از نظر دور داشت
اهي و غير دانشگاهي    گشنرسوخ مستمر منافع تجاري و صنعتي در مراكز پژوهشي دا         

ده، بلكه باعث شده است كه مرزهـاي فرهنگـي         رفتن خودمختاري منجر ش    نه تنها به ازدست   
هـاي كـاري،      اين توسـعه، فرهنـگ    .  از هم بپاشد   ،هاي كاري مختلف    قراردادي بين مجموعه  

هاي رفتاري و هدفي مختلف را قادر ساخته است تـا ضـرورتاً               هاي پژوهش، سوگيري    نسبت
ف وسـيعي از    نه در يك محيط واحد فيزيكي، بلكه در يك برنامة واحد پژوهشي كه در طي              

هاي پژوهشي توسط     اين برنامه . اند، در كنار هم قرار گيرند       هاي متعامل گسترده شده     سازمان
شـكنند و بـه       هـاي علمـي را مـي        شوند كه غالباً مرزهاي رشـته       اي اجرا مي    هاي چند رشته    تيم

هـا و     هـاي علمـي، تخـصص       در حـالي كـه رشـته      . يابنـد   علوم اجتمـاعي و انـساني بـسط مـي         
كننـد، تعهـد       پژوهشي همچنان حمايت فكري و نوعي حس اجتماع را فراهم مـي            هاي  حوزه

اي، آشكارا يك توسـعة جديـد و          هاي چند رشته    اندركاران به اهداف پژوهش     موازي دست 
بـه عبـارت   . انجامـد  توان اجتماعات پيوندي ناميـد، مـي   محسوس است كه به ايجاد آنچه مي     

و » كـالون «، انعكاسـي از چيـزي هـستند كـه           ديگر، اين اجتماعـات جديـداً در حـال ظهـور          
اجتماعات علمي ). ١٣٨٠كريشنا و ديگران، (هاي فني ـ اقتصادي ناميدند   همكارانش، شبكه

 . شوند هاي پژوهش، باز سازماندهي مي هاي پيوندي و برنامه بر حسب گروه
رسـاني    نظـران اطـلاع     اي، امروزه برخـي صـاحب       هاي بين رشته    در نتيجة اين گرايش   

اي قـرن     بندي رشته   عتقدند كه الگوي نياز به اطلاعات در موقعيت كنوني، سازگاري با رده           م
رساني در واكنش به اين شرايط بايـد سـعي كننـد              بنابراين، متخصصان اطلاع  . نوزدهم ندارد 

ايـن كـار    . د و بـرآورده سـازند     ناي بـسنج    نيازهاي اطلاعاتي محققان را با رويكرد بين رشـته        
 . هاي سنّتي ذخيره و بازيابي اطلاعات است  و بازانديشي در طرحمستلزم بازنگري
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 ٧٧ / هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات ضرورت

 گيري و پيشنهاد  نتيجه
اي برخـوردار بـوده و در         فرايند سازماندهي اطلاعات در طول تاريخ از اهميت ويژه        

هــا و رويكردهــاي مــسلط،  هــر زمــان، بــسته بــه نــوع و ماهيــت منــابع اطلاعــاتي و پــارادايم 
با ورود بـه عـصر      . ها مورد توجه قرار گرفته است       سازماندهي آن هاي متفاوتي براي      رهيافت

هـا    ديجيتال و با گسترش روزافزون شبكة جهاني وب، اطلاعات به عنوان ماده اولية كتابخانه             
هايي يافته است كـه اسـتفاده از اسـتانداردهاي سـنّتي را بـراي                 رساني ويژگي   و مراكز اطلاع  
 . سازد تر و ناكارآمدتر مي ها، روز به روز كمرنگ سازماندهي آن

بندي مـورد اسـتفاده بـر پايـة نظريـة منطـق دو وجهـي                  هاي رده   ترين طرح   چون رايج 
ها را مـورد اسـتفاده    ها يا مراكزي كه اين طرح رسد كتابخانه اند، به نظر مي  ارسطويي بنا شده  

هـا    طبقـه  ازييابند يك مفهوم موضوعي به خوبي در يك ـ     دهند گاه از اين كه در مي        قرار مي 
شـمار پديـده تـشكيل شـده          جهان از بي  . كنند  گيرد، كاملاً احساس درماندگي مي      جاي نمي 

ها را در يك ردة مطلـق   توان هر يك از آن ها نمي است و با توجه به ماهيت تغييرپذير پديده    
هاي سنتي بـازنمون دانـش، در محـيط جديـد اطلاعـاتي بـا مـسائل         به هر حال نظام   . قرار داد 
كردن اطلاعات به حـداكثر خـود        در اين محيط كه تمايل به ماشيني      . و به رو هستند   زيادي ر 

سازي منطقـي مفـاهيم، كـشف و تعيـين روابـط، اسـتنتاج ماشـيني روابـط            رسيده است، مدل  
فهم بودن اطلاعات و قابليت اسـتفادة مجـدد و    خوان و ماشين  معناشناختي، و در نتيجه ماشين    
اين امر تلاش بـراي يـافتن   . آيند در بازنمون دانش به شمار ميتسهيم دانش، از مسائل عمده   

 . هاي مؤثر و كارآمدتر را براي بازنمون دانش برانگيخته است راه
ــيش از آنجــا كــه در نظــام  ــاي پ ــارا  ه ــر فهرســت ســرعنوانهاي موضــوعي (هم ) نظي
ي اي خط ـ   سـاز در زنجيـره      نويس يا نمايه    سازي، توسط فهرست    اصطلاحات در هنگام ذخيره   

رفتـه را   كـار  فقط بايد اصطلاحات به   شوند، بنابراين در هنگام بازيابي، كاوشگر نه        تركيب مي 
به منظور  . سازگار سازد، بلكه بايد به سازگاري ترتيب اصطلاحات در زنجيره نيز توجه كند            

گيـري    سازي منطقي مفاهيم، و بهره      بخشيدن به نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات، مدل        انعطاف
در نظـام   . شـود   همـارا توصـيه مـي       هاي منطق فـازي، حركـت بـه سـوي نظـام پـس               بليتاز قا 
 . شود همارا، چند بُعدي بودن ارتباط بين اصطلاحات حفظ مي پس

مــتن و رشــد روزافــزون منــابع الكترونيكــي و  هــاي اطلاعــاتي تمــام افــزايش پاپگــاه
 بيـشتر از گذشـته بـه        امروزه حتي . كند  هاي موضوعي متفاوتي را طلب مي       اي، رهيافت   شبكه
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ابزارهاي معنايي و مفهومي براي سازماندهي كارآمد حجم وسيع اطلاعات قابل دسترس بـر              
ــت  ــاز اس ــي  .روي وب، ني ــر م ــه نظ ــراهم    ب ــايي ف ــاختارهاي معن ــد س ــيلة    رس ــه وس ــده ب ش

مبنا، هم در سازماندهي و هم در بازيابي اطلاعات و منابع دانش نقش              هاي رشته   اصطلاحنامه
تـرين   مهـم . ها در جريـان اسـت   اي براي توسعة ابرداده هاي گسترده  لبته امروزه تلاش  ا. دارند

اي بــا اســتفاده از  آوري اطلاعــات كتابخانــه هــا، كــشف منبــع و فــراهم اي ابــردادهرمــسئله بــ
هاي موضـوعي و   اي براي كنترل واژه هاي ابرداده  بنابراين، قالب . باشد  هاي خاص مي    ويژگي

عنـوان يـك شـبكة معنـايي اسـتاندارد، نيـاز             ها بـه    به اصطلاحنامه توصيف موضوع مدارك،    
 . خواهند داشت

هاي سـازماندهي ايـن جهـان،         همگام با توسعة جهان دانش، نياز به بازنگري در نظام         
بازيـابي كـرد مگـر ايـن كـه بـه        توان به طـور اثـربخش   اطلاعات را نمي  . تر شده است    جدي

هاي رفتـار     شناختي تأثيري بنيادين بر نظريه      معرفت هاي  نظريه. درستي سازماندهي شده باشد   
. بندي، و به طور كلـي ذخيـره و بازيـابي اطلاعـات دارنـد         جويي، تحليل موضوع، رده    اطلاع

هاي نظري خود بازنگري كند و  شناختي، در بنيان رساني بايد بر پايه دانش معرفت علم اطلاع
 ـهر چه كه باشد    ـ  هاي فلسفة كتابداري    شالودهها و     بايد بپذيريم كه بنيان   . طرحي نو در افكند   

چنانچه كتابداري بخواهد با زمانة در حال دگرگوني . ها تغيير كند بايد با دگرگوني وضعيت
ــ   هـا، مقاصـد و مرادهـايش      همگام شود بايد باورهايش را محك بزند و كاركردهـا، هـدف           

بـه  . مورد بازانديشي قرار دهـد هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات ـ را با جديت   بويژه در عرصه
اي رسـيده     هاي سازماندهي دانـش، امـروزه بـه مرحلـه           رسد سير تحول و تطور روش       نظر مي 

هـاي   است كه تمركز بر معناي اطلاعات ـ وراي ساختار نحوي آن، دغدغة بسياري از حوزه 
) ٢٠٠٤(» يورلنـد «ديگر درگير در سازماندهي و كشف دانش شده است و بنـابراين بايـد بـا                 

 ١اي  نوا شويم و بگوييم كه سازماندهي شناختي و اجتماعي دانش، همراه با تحليل حـوزه                هم
ــدارك و جــستجوگران     در رشــته ــين م ــتارها، فاصــلة معناشــناختي ب ــاي علمــي و نوش و (ه

دهد و بازيابي اطلاعـات را بـه ميـزان زيـادي تـسهيل               را كاهش مي  ) پراكندگي بين مدارك  
 . كند مي

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Domain analysis  
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 منابع
ــواني ــد  ال ــدي؛ وارث، حام ــيد مه ــات   «). ١٣٨٠(، س ــارادايمي در مطالع ــد پ ــات چن تحقيق

 . ٣ـ١٣، ص ٥٤، شماره دانش مديريت، »سازماني
. »منطق فازي، رويكردي نـوين بـه سيـستمهاي مـديريت    «). ١٣٧٧(الهي، شعبان؛ آذر، عادل     

 ١٤١ـ١٦٠. ، ص٦، شماره مدرس
هاي آمـاري     استنتاج: هاي نامعين   جموعهقانون برادفورد در م   «). ١٣٨٣ (. استفان جي  ،بنسمن

، شـماره   رساني  كتابداري و اطلاع  زاده،    ترجمه حيدر مختاري و آنسه حسيني     . »براي تحليل كتابخانه  
 .١٣٧ـ١٥٦. ، ص٧دوم، جلد 

االله   ترجمـه اسـداالله آزاد و رحمـت       . مفاهيم بازيابي اطلاعـات   ). ١٣٧٩(پائو، ميراندا لـي     
 .اه فردوسي مشهدانتشارات دانشگ: فتاحي، مشهد

اي رو بـه تكامـل بـراي ذخيـره و             شـيوه : وب معنـايي  «) ١٣٨٢(جمالي مهموئي، حميدرضـا     
 .٤٩ـ٦٦، ص ٢، سال اول شماره شناسي  اطلاع.»بازيابي كارآمدتر اطلاعات روي اينترنت

. »اهميت و ضرورت به كارگيري منابع خارجي در تحقيقات كشور         «). ١٣٧٦(حري، عباس   
 .٧ـ١٢، ص ٤، شماره ٨دوره ، فصلنامه كتاب

 .٥٦ـ٦٥نشر كتابدار، ص :  تهران.ها ها و پژوهش رساني، نگرش اطلاع). ١٣٧٨(اس بحري، ع
، دوره  فـصلنامه كتـاب   . »تحليلي بر تبديل اطلاعات و دانـش      «). ١٣٨٢(داورپناه، محمدرضا   

 .٧١ ـ ٨٠چهاردهم، شماره اول، ص 
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